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نظام سیاسی بر جا بگذارد این بود که  وسیاق حکمرانیسبک برتواند؟( )هنوز هم میتوانست ترین اثری که اعتراضات فراگیر دی ماه میکمینه

اعتراض در برابر مجلس، دیگر  پسحقوقی به رسمیت شناخته شود و زین-از حیث سیاسی در دل شهر و متن زندگی شهریکردن خود اعتراض

مواجه نشود و  و بگیروببند سازیوشتم و پروندهمقابل وزارت کار، در برابر فلان کارخانه یا مقابل بهمان نهاد دولتی یا غیردولتی با ضرب

را، از « حق اعتراض»شود، جملگی گیری مقامات رسمی مربوط میکه به موضع ناپذیر بازشناخته شود. تا جاییهمچون یک حق مدنی ابطال

، «اغتشاش نشود»که  –اند هایی که بر این حق زدهاند. تبصرهتصدیق کردهظرف همین روزها بارها نمایی هم که شده، سر ظاهرسازی و موجه

عجالتاً اهمیتی ندارد. مهم این است که به نظر  –و غیره و غیره  «شودها رعایت و حرمت حریم»، که «شعار فلان و بهمان در کار نباشد»که 

خودِ حاکمیت سیاسی به صرافت افتاده که فکری به حال این حق بکند. آذر ماه  –« رسدبه نظر می»مسئله دقیقاً این است که و  –رسد می

فضای مشخصی، مثلاً یک پارک، نهاد کرد فرماندار تهران پیش –های دی ماه پا بگیرد چند روزی قبل از اینکه خیزش –همین امسال بود که 

حضور  ب معترضان است دعوت شود تا در این تجمعحساها، هر چه که هست، آنجا برگزار شود و مسئولی هم که طرفاعتراض تعیین شود تا

مهیاشدن از  همین پیشنهاد را تکرار کرد و ها،، در اوج اعتراضدی ماه 21پیدا کند. احمد مسجدجامعی، از اعضای شورای شهر تهران، نیز 

الزام »سخن گفت. گام آخر را هم خود شورای شهر تهران برداشت و طرح دو فوریتی « خیابان مردم»یا « پارک گفتگو»فرصت اعتراض در 

مقدمات انگار چنانکه پیداست  را به تصویب رساند. با این اوصاف« شهرداری تهران به تعیین مکانی مناسب برای برگزاری تجمعات اعتراضی

 اما ماجرا درست عکس این است:با اینهمه شود. نرمک دارد فراهم میبازشناسی حق اعتراض نرم

است. درست همانطور که باید « ساماندهی»ها همان ایده)ئولوژیِ( برای اعتراض« تعیین مکان مناسب»پشتِ )ئولوژیِ( پسیده. ا2

ماندهی های سافارغ از اینکه رویه«. سامان داد»اعتراضات را هم باید  ،دستفروشان شهری را ساماندهی کردها و متکدیان و خوابکارتون

های ساماندهی در شکلِ به اند، اجرای طرحشکل ممکن، بودهترین خصمانهآوری ضربتی، آنهم به شهری اغلب همان سازوکارهای جمع

ی کم ها است، قسمی انقیاد و مهارِ فرادستانهها و فضاها و رابطهپذیرکردن سوژهپارادایم حکومتآن نیز در واقع بخشی از « درست»اصطلاح 

ها و به اتکای مرزکشی فضاها راآزادی ، کنداز قبل خنثی می آنها ی کنترل دائمیبه واسطهها را که خلاقیت رابطهوبیش سراسربین 

و آشناگردانی آنها از پیش سازی عادیی را به واسطهخوان مخالف یهاسوژهصدای ناآشنای و  اندازدوتا میاز تکپیشاپیش آنها  هاحصاربندی

و بسط سازوکارهای نظارتی است و این، در نهایت، قرار نیست  های انضباطیود، مستلزم گسترش رویههر شکلی از ساماندهی، خکند. خفه می
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پذیرکردن است. تا جایی که همان مدیریت. ساماندهی، به این اعتبار، ها بیانجامدرابطه ها، فضاها وبه چیزی کمتر از بهنجارسازیِ خودِ سوژه

« قدرت»اینکه خودِ  .آنهاست تا در عمل هیچ اتفاقی نیافتدپیشینیِ  سازیِباشد مسئله مشخصاً بر سر خنثیدر میان پای ساماندهی اعتراضات 

زدن و شعاردادن حرف ی درستِایستادن و لابد شیوه آنها را به خط کند و جای مناسبِکه منطقاً طرفِ خطاب و طرفِ حساب معترضان است 

چیز را خود از پیش مدیریت کند و جهت بدهد و زیر نظر شان بدهد و به این اعتبار، زمینِ بازیِ اعتراض را خود رأساً بچیند و همهرا نشان

اثرکردن معناکردن اعتراض و بلاموضوع و بیازشناسی حق اعتراض یک چیز است و بیکردنِ خودِ اعتراض است. گفتن ندارد که ب، اختهبگیرد

 دیگر. یآن، چیز

د؛ نفردی هم وجود دار هایدو تبصره: اول. البته که اعتراضو همینجا  – در متن زندگی شهری اعتراض همچون قسمی فُرم جمعی بیان. 1

ی شهر در مقام قلمرو ظهور و بروز ی گشودهبه عرصه – دادخواهی یکیک شکوائیه، هر چیزی: یک مطالبه، « بیانِ»دوم. 

(appearance) .شهر را به  و فضای اشتراکی گیرداعتراض قالب یک فرم جمعی بیان به خود می به تعبیر دیگر، زمانی که یک تعلق دارد

اش حرف بزنند و توانند آن را رصد کنند، پی بگیرند، دربارهآید که همگان میدرمی« پذیررویت»کند به کسوت امری تسخیر میقصد بیانگری 

کم در در قبال آنها، دستو ای با محتوای این یا آن اعتراض ندارند واسطهاش داوری کنند، به ویژه آنهایی که هیچ نسبت مستقیم و بیدر قبال

گیرد، از اش میاش را از همین ظهور و بروز عمومیاند. یک اعتراض اجتماعی قدرت و اثرگذاری(disinterested)علاقه ، بیابتدای امر

ی پرت که درست وسط شهر، نه در یک زمان مرُده که درست در ساعت شلوغی و نه صرفاً برای خود و در جمع نه در یک گوشهاینکه 

 هر را خبر کند و از حال و روزش با همگان سخن بگوید. ی مردم شرگرفته است تا همهد« رو به سوی همگان»ها که خودی

ی یک کارخانه، یک وزیر، یک بانکدار، یک رئیس دانشگاه، هیأت مدیره – هر اعتراضی خطابی جمعی است به پلیس/حاکم یک وضعیت. 3

بلندای آن وضعیت است.  نظمِ خوردنحدی از تخطی و حدی از برهمکم دستناخواه متضمن خواه در هر شرایطیو این،  –الوزرا یک رئیس

و کشند ها دست از کار میخیلیدر این میان کند. جلب می کمتر یا بیشتر را هاگرداند و توجه، سرها را برمی«های! با توام رئیس!»این خطاب، 

دهند. به این معنا، ار بکشند و به محتوای خطاب پاسخ باید دست از ککنند یا میکشند و نظاره میپیوندند یا دست از کار میبه اعتراض می

 اخلال دراز راه  چیز را سر جای خود نگه دارد و پلیس/حاکم آن وضعیت را، اعتراضی که دست به ترکیب وضعیت نزند و همه«آراماعتراض »

« تعیین مکان مناسب»ماند. ساماندهی تجمعات اعتراضی به اتکای ، بیشتر به ادابازی میدبه استیضاح نکشی کارها احضار نکند و نظم روزمره

 ها به ادابازی است. کردن اعتراضبدل

گذاشتن آن مطالبه به حق اعتراض همان حقِ به شهر است، حقِ اینکه هر نقطه از شهر هر لحظه بتواند به اقتضای طرح این مسئله یا پیش. 4

مکان شهری به آن اینکه این فضا یا «. متفرق شوید»بدل شود و هیچ مرجعیتی قادر نباشد فرمان دهد که « مردم»یک آیی فضای گردهم

دا از اینکه با مثلاً در ایران اغلب تجمعات اعتراضی، ج –بدل شود امری است یا مسبوق به سنت و عرف  هافضای تجمعات و مکان اعتراض

 این نقش را در ترکیه، البته به مراتب شود یا، در مقام مثالی دیگر،فاً در برابر مجلس شورای ملی برگزار میشود، سنتاً و عرآنها چه برخوردی 

یک با اینکه طرف خطاب کدام نهاد یا سازمان باشد. روشن است که  است و یا متناسب –کند تر و فراگیرتر، میدان استقلال ایفا میگشوده

ی باختگان در برابر بانک مرکزی یا قوهانه برگزار شود و اعتراض مالرابر وزارت کار یا مقابل فلان کارخکارگری منطقاً باید در ب اعتراض

کردن محروم« هامکان مشروع اعتراض»ی ربط شهری به مثابههای دیگری از همین دست. تخصیص یک فضای انتزاعی و بیقضاییه و مثال

ی پرتی از شهر تا معترضان برای ها به حاشیهکردن اعتراضپرتابیک فضای اشتراکی است.  یمثابهبه ی عمومیِ شهری شهروندان از حوزه
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ها و معترضان است تا پژواک صداشان به در و دیوار بخورد شهری اعتراضخود و خطاب به هیچکس فریاد بزنند عملاً قسمی تبعیدکردن درون

 و به خودشان برگردد.   

ی عقلانیت خودبسندهبیش از آنکه مسبوق به در کتاب قانون شود. وضع این یا آن حق پیکارهای اجتماعی استیفا می حق از راه ستیزها و. 5

هر حقی  –متن جامعه جریان دارد. استیفای حق  که دراست « واقعی»های ها و کشمکشی تنشتاریخ پیچیده یوابستهقانونگذار باشد 

قدرت اجتماعی است. به بیان دیگر، بازشناسی حق برخورداری از خود همواره، کمتر یا بیشتر، مستلزم  – خواهد باشد، در اینجا: حق اعتراضمی

محصول تاریخ پُرفرازونشیب پیکار و ستیز است. یک اقلیت، یک مردم، یک گروه،  –به واقع استیفا شده است  شودو تنها حقی که بازشناخته  –

مبارزه کند، هزینه  همواره ناگزیر بوده بودن استبه شهروند اشحقی نهایی همان که در وهله اشیک قوم یا یک ملت برای استیفای حق

کردن اعتراض یخودِ کنشِ قدرتمندانه بدهد و بایستد. به زبان خودمان اگر بگوییم: بازشناسی حق اعتراض، استیفای این حق، جز به اتکای

  شود. نمیممکن 

آن است. در  کردنی این نهاد سیاسی یا مجوز آن سازمان امنیتی عملاً در حکُم بلاموضوعاعتراض به اجازهکردن بازشناسی حق موکول. 6

در این لحظه، اینجا، در « مردم»این یا آن  کنددر کار است که تعیین میشناخته شود: مرجعیتی  باید به رسمیت همداشتن  حقخودِ حقاینجا 

نظر یا اذن یک حُسنحق به یک سازی برخورداری از داشته باشند یا نه؟ مشروطکردن د حقِ اعتراضاین یا آن موقعیت خاص حق دارن

 سازی آن حق فاصله دارد. اثرکردن و صوریی سر یک سوزن با بیبه اندازهفقط مرجعیت رسمی 

ی نیم. مدتهاست که این جسارت زیر سایهرا از نو احیا ک شباهت به اکنونی بیباید جسارت اندیشیدن به مختصات سیاسی یک آینده. 7

های افقکه ی اآینده در از رمق افتاده است. وضعیت هایشدگیو داده «وضع موجود»های عاجلِ بلافصل در محدودههای زدن به کنشدست

بلاشرط  ک حق کلی،تواند ینمی ، حق اعتراضرا تداعی کند «جمهوری دوم»سیمای  «دموکراسی در راه»یک  در کسوترود تا نوپدیدش می

بازشناسیِ  «کنید باید فریاد دادخواهی شما را بلند کند، اعتراض کنید.هر لحظه و هر کجا به هر چیزی که فکر می»نباشد: تبصره و بی

 «.  ما، مردم»ی خود ماست؛ مدیونِ کلِ تاریخ مبارزات اجتماعی پسامشروطهی در راه بلامعارض این حق در آینده

 


